
النقطة الثالثة: في قسمة الخمس  

محور سوم: 

در تقسیم خمس 

)؛ ثـلاثـة أقـسام مـنھا لـلنبي (صلی الله علیھ وآلـھ  1یـقسم الخـمس سـتة أقـسام (

وسـلمّ) وھـي: سـھم الله، وسـھم رسـولـھ، وسـھم ذي الـقربـى، وھـو الإمـام ع، 
عـن سـلیم بـن قـیس، قـال: (سـمعت أمـیر الـمؤمـنین ع یـقول: نـحن والله الـذیـن 
عـنى الله بـذي الـقربـى، الـذیـن قـرنـھم الله بـنفسھ ونـبیھ (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ)، 
سُـولِ وَلـِذِي الْـقرُْبـَى  ـا أفَـَاء اللهَُّ عَـلىَ رَسُـولـِھِ مِـنْ أھَْـلِ الْـقرَُى فـَللَِّھِ وَلـِلرَّ فـقال: ﴿مَّ
)، مـنا خـاصـة، ولـم یـجعل لـنا سـھماً فـي الـصدقـة، أكـرم  2وَالْـیتَاَمَـى وَالْـمَسَاكِـینِ﴾(

  .( 3الله نبیھ وأكرمنا أن یطعمنا أوساخ ما في أیدي الناس) (

) سه قسمت از آنها براي پیامبر (صلی الله علیھ  4خمس به شش قسمت تقسیم می شود(

وآلـھ وسـلمّ) است که عبارت اند از: سهم خدا، سهم رسولش و سهم ذیالقربی که امام ع 

ما  سوگند!  خدا  فرمود: (به  ع  امیرالمؤمنین  شنیدم  می گوید:  قیس  سلیمبن  می باشد. 
همان مقصود خداوند از ذي القربی هستیم؛ همان کسانی که خداوند آنان را با خود و 

1- قـال الـعبد الـصالـح مـوسـى بـن جـعفر ع: (... ویـقسم بـینھم الخـمس عـلى سـتة أسـھم : سـھم m ، وسـھم لـرسـول الله ، وسـھم لـذي 

الـقربـى ، وسـھم لـلیتامـى ، وسـھم لـلمساكـین ، وسـھم لأبـناء السـبیل . فـسھم الله وسـھم رسـول الله لأولـي الأمـر مـن بـعد رسـول الله 

(صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ) وراثـة فـلھ ثـلاثـة أسـھم: سـھمان وراثـة وسـھم مـقسوم لـھ مـن الله، ولـھ نـصف الخـمس كـملا ونـصف 

الخمس الباقي بین أھل بیتھ ، فسھم لیتاماھم وسھم لمساكینھم وسھم لأبناء سبیلھم ..) الكافي : ج1 ص539 ح4.

2- الحشر : 7.

3- الكافي : ج1 ص539 ح1.

1- بندة صالح ،  موسی بن جعفر ع می فرماید: (... و خمس بین آنان بر شش قسمت تقسیم می شود: یک سهم براي خدا، سهم دیگر براي رسول خدا (صلی الله 

علیھ وآلـھ وسـلمّ)، سهم سوم براي ذیالقربی، سهم چهارم براي یتیمان، سهم پنجم براي مساکین و سهم ششم براي در راه ماندگان است. سهم خدا و رسول ارثی براي 
اولیالامر بعد از رسول خدا است، پس براي اولیالامر سه سهم است که دو سهم ارث، و یک سهم سهمی است که خدا براي او معین و مقرر نموده است. بنابراین نصف 
کامل خمس براي اولیالامر است و نصف دیگر براي اهل بیت ایشان است که یک سهم براي یتیمان آنان، یک سهم براي مسکین هاي شان، و سهم سومّ نیز براي در راه 

ماندگان آنان است... .) کافی: ج1/ ص539/ ح 4.



نصیب  قریه ها،  مردم  از  خداوند  ﴿(آنچه  است:  فرموده  و  ساخته  قرین  خود  نبی 
فرستاده اش کرده است از آنِ خدا است و از آنِ پیامبر و خویشاوندان، و از آنِ یتیمان 

). یعنی به طور خاص از ما و براي ما سهمی در صدقه قرار نداد، بلکه  5و مسکینان)﴾؛(

خداوند پیامبرش و ما را گرامی داشت تا از چرك هاي آنچه در دست مردم است به 
 ( 6ما نخوراند).(

وإذا مات الإمام تكون ھذه الأسھم الثلاثة للإمام القائم مقامھ.  
وي  جانشین  که  بود  خواهد  امامی  آنِ  از  سه گانه  سهم هاي  این  بمیرد  امام  اگر 

می گردد. 

ومـا كـان قـبضھ الـنبي (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ) أو الإمـام یـنتقل إلـى وارثـھ 
بـموتـھ، ومـن ثـم فـما كـان فـي یـد فـاطـمة عـلیھا السـلام مـن أرض فـدك ھـو لـھا؛ 
فـانّ الـنبي (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ) لـیس فـقط قـبضھ فـي حـیاتـھ وإنـما وھـبھا إیـاھـا. 
ومـنعھم لـھا بـالأمـس كـممانـعة الـفقھاء الـخونـة الـیوم وغـصبھم حـق آل محـمد 

(علیھم السلام) بلا أي فرق. 

وارثش  به  مرگش  با  است  کرده  دریافت  امام  یا  (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ)  پیامبر  آنچه 

منتقل می شود؛ از اینرو آنچه از زمین فدك که در اختیار حضرت فاطمه (علیھا السـلام) 

بود متعلقّ به خودش بود، زیرا پیامبر (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ) نه تنها آنرا در زمان حیاتش 

بی	هیچ  گذشته،  در  آنها  ممانعت  و  بود  بخشیده  نیز  وي  به  آنرا  بلکه  بود،  ستانده 

تفاوتی همانند ممانعت فقهاي خائن و غصب حقّ آل محمد (علیھم السـلام) در زمان فعلی 
است. 

ھـذا بـالنسـبة لـلأقـسام الـثلاثـة الأولـى، وأمـا الـثلاثـة الـمتبقیة فھـي: لـلأیـتام، 
والمساكین، وأبناء السبیل.  

این در خصوص سه قسمت اول بود. اماّ سه قسمت باقی مانده متعلقّ است به ایتام، 
مساکین و در راه ماندگان.  

ویعتبر في الطوائف الثلاث:   
در این گروه هاي سه گانه موارد زیر در نظر گرفته می شوند: 

١- انـتسابـھم إلـى عـبد الـمطلب بـالأبـوة، فـلو انتسـبوا بـالأم خـاصـة لـم 
یعطوا من الخمس شیئاً.  

1- انتساب آنها از سوي پدر به عبدالمطلب. اگر انتساب آنها از طرف مادر باشد 

2- حشر: 7.

1- کافی: ج1/ ص539/ ح1. 



چیزي از خمس به آنها داده نمی شود.

٢- الـحاجـة، فـالـمسكین مـعروف حـالـھ وھـو الـذي لا یـملك مـؤونـة أصـلاً، 
والـیتیم یـعتبر فـیھ الـفقر، وھـو أن یـملك مـؤونـة ولـكنھا لا تـكفیھ. وأمـا ابـن 
 ً السـبیل فـلا یـعتبر فـیھ الـفقر، بـل تـعتبر الـحاجـة فـي بـلد التسـلیم ولـو كـان غـنیا

في بلده.  
2- نیاز و احتیاج. در مورد مسکین که وضعیتش روشن است  ـاو کسی است که به 
هیچ وجه خرجی ندارد ـ و در مورد یتیم، فقیر بودن در نظر گرفته می شود و کسی 
است که خرجی دارد ولی کفایتش نمی کند. اماّ در مورد در راه مانده، ویژگی فقیر 
بودن در نظر گرفته نمی شود بلکه نیاز و احتیاج در سرزمینی که خمس به وي داده 

می شود در نظر گرفته می شود اگرچه در سرزمین خود توانا و ثروتمند باشد.

٣- الإیـمان بـاm وبـرسـولـھ الـمصطفى (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ) وآلـھ الـطاھـریـن 
الأئـمة والمھـدیـین (علیھم السـلام)، فـھو مـعتبر فـي المسـتحق، وأمـا الـعدالـة فـلا 

تعتبر.  

3- ایمان به خدا و رسول برگزیدة وي (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ) و خاندان پاك ایشان 
ائمه و مهدیین (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ) در مورد مستحق (خمس) در نظر گرفته می شود، 

ولی عادل بودن در نظر گرفته نمی شود.

وإذا تـبین أنّ ھـناك سـھماً لـلسادة مـن بـني ھـاشـم، فـالـسؤال: لـماذا لـم 
یـعطھ أمـیر الـمؤمـنین ع إلـى أخـیھ عـقیل فـي الـحادثـة الـمعروفـة، بـل أعـطاه 

مثل ما أعطى الناس حسب الفھم القاصر ؟ 
حال که واضح شد سهمی براي سادات بنی هاشم وجود دارد، یک پرسش مطرح 
می شود: چرا امیر مؤمنان ع آنرا به برادرش عقیل در آن واقعۀ معروف نداد، بلکه 

 ـطبق فهم کوتاه و سطحی ـ به وي به اندازه اي که به مردم داده بود پرداخت کرد؟ 

الـجواب: إن أھـل بـیت الإمـام أو الـسادة ھـم عـیال عـلى الإمـام، والإمـام 
عـلي ع لـم یـقصر - وحـاشـاه - مـع عـقیل وقـد أعـطاه حـقھ، ولـكنّ عـقیلاً كـان 
یـریـد مـن الـمال مـا یسـتغني بـھ ولـم یـرضَ الـكفاف والـعفاف، فـامـتنع أمـیر 

المؤمنین ع عن تلبیة ذلك لھ. 

پاسخ: قطعاً اهل بیتِ امام یا سادات، خانوادة امام هستند و امام علی ع در حقّ 
 ـایشان (از چنین نسبتی) منزهّ است ـ و حقّش را قطعاً به او داده  عقیل کوتاهی نکرد 



بود، ولی عقیل به اندازه اي مال می خواست که با آن توانمند و ثروتمند شود و به آن 
مقدار که موجب کفاف و بی نیازي اش شود راضی نبود و امیر مؤمنان ع از برآوردن 

چنین درخواستی امتناع ورزید. 

 ثم إنّ ھنا مسائل:  
چند نکته: 

الأولـى: مسـتحق الخـمس فـي الـطوائـف الـثلاث (الـمسكین والـیتیم وابـن 
السـبیل) ھـو الـمؤمـن مـن ولـد عـبد الـمطلب، وھـم: بـنو أبـي طـالـب والـعباس 
والـحارث وأبـي لھـب، الـذكـر والأنـثى، ویـقدم بـنو أبـي طـالـب، ویـقدم مـنھم بـنو 
عـلي وفـاطـمة عـلیھما السـلام، ویـقدم مـنھم بـنو محـمد بـن الـحسن الإمـام 

المھدي ع.  
اول: مستحقّ خمس در این گروه هاي سه گانه (مسکین، یتیم و در راه مانده) فرد 
فرزندان  از  مؤنثّ  و  مذکّر  از:  عبارتند  آنها  و  است  عبدالمطلب  فرزندان  از  مؤمن 
ابوطالب، عباس، حارث و ابولهب، و از بین آنها فرزندان ابوطالب مقدمّ  هستند و از 

و  علی  فرزندان  بین  از  و  (علیھما السـلام)  فاطمه  و  علی  فرزندان  ابوطالب  فرزندان  میان 

فاطمه، فرزندان محمّدبن الحسن المهدي ع مقدمّ هستند. 

الـثانـیة: لا یـجب اسـتیعاب وشـمول كـل طـائـفة مـن الـطوائـف الـثلاث عـند 
إعـطائـھم الخـمس، بـل لـو اقـتصر عـلى إعـطاء واحـد مـن كـل طـائـفة جـاز ذلـك، 
ویـجوز أیـضاً أن یـخص بـالخـمس طـائـفة مـنھم كـأن یـختار الأیـتام فـقط، أو 

المساكین فقط.   
دوّم: شمول و فراگیري هر گروه از این گروه هاي سه گانه هنگام اعطاي خمس 
واجب نیست، بلکه می تواند به اعطاي یک نفر از هر گروه اکتفا کند و نیز جایز است 

یک گروه را به خمس مختص کند. مثلاً فقط ایتام یا مساکین را برگزیند. 

الـثالـثة: یـقسِّم الإمـام مـن مـال الخـمس عـلى الـطوائـف الـثلاث قـدر الـكفایـة 
مـقتصداً، فـإن فـضل وزاد مـنھ شـيء كـان مـلكاً لـلإمـام، وإن أعـوز ونـقص أتـم 

لھم من نصیبھ.   
 ـبا میانه روي ـ بین سه گروه تقسیم می کند  سوّم: امام از مال خمس به اندازة کافی 
و اگر مقداري از آن اضافه آمد ملک امام خواهد بود و اگر کم آمد از سهم خود 

جبران خواهد کرد. 



الـرابـعة: لا یحـل لـلمكلف نـقل الخـمس إلـى غـیر بـلده مـع وجـود المسـتحق 
فـیھ، ولـو نـقلھ - والـحال ھـذه - وتـلف الـمال ضـمن الـمكلف وأعـاد إخـراجـھ، 
ومـع عـدم وجـود المسـتحق فـي بـلده یـجوز نـقلھ. كـل ذلـك یـكون بـعد إذن الإمـام 

ع في إخراجھ ودفعھ، وإلا فالتسلیم یكون لھ كما یتضح الآن. 

چهارم: مکلَّف جایز نیست خمس را با وجود مستحق در سرزمین خود به 
سرزمین دیگري منتقل کند و اگر چنین کند و آن مال از بین رود، مکلفّ ضامن 
در  مستحق  نبودن  صورت  در  کند.  پرداخت  آنرا  دوباره  باید  و  بود  خواهد 
سرزمینش منتقل کردن آن جایز است. همۀ اینها بعد از اذِن و اجازة امام ع به 
تحویل  وي  به  مال  وگرنه  بود  خواهد  جایز  خمس  پرداخت  و  خارجکردن 

می شود، همان گونه که در ادامه روشن خواهد شد. 



خاتمة: في إخراج الخمس وتسلیمھ 
خاتمھ: خارج کردن خمس و تحویل آن 

بـعد أن عـرفـنا بـعض مـا یـتعلق بـالخـمس، نـریـد الآن إیـصال الـحق إلـى 
صـاحـبھ بسـلام وبـراءة ذمـة تـأتـي بـتوفـیق الله وفـضلھ. وقـبل كـل شـيء نـریـد 
أن نـعرف أن الخـمس إذا تـعلق بشـيء مـن الأشـیاء فھـل یـجوز إخـراج قـیمتھ 
بـدل عـینھ، ثـم أي قـیمة تلحـظ لـذلـك الشـيء ھـل ھـي قـیمتھ عـند الشـراء أو عـند 

التخمیس؟ 
پس از اینکه مقداري دربارة خمس دانستیم، حال می خواهیم حق را به سلامت به 
صاحبش برسانیم و ذمۀ خود را با توفیق و فضل خداوند بَري کنیم. پیش از هر چیز 
مبلغِ  آن  جاي  به  می توان  آیا  گرفت،  تعلقّ  چیزي  به  خمس  اگر  بدانیم  می خواهیم 
معادلش را کنار گذاشت؟ به علاوه کدام قیمت براي آن شیء درنظر گرفته می شود؟ 

آیا قیمت آن هنگام خرید یا هنگام کنار گذاشتن خمس آن؟ 

الجواب: یجوز إخراج قیمتھ، وتحسب عند التخمیس. 
خارجکردن  هنگام  مبلغ  این  و  گذاشت  کنار  را  آن  معادل  مبلغ  می توان  پاسخ: 

خمس محاسبه می شود. 

ثـم ھـل بـإمـكان الـمكلف تقسـیم نـصفي الخـمس، ثـم ھـو یـعطي الـیتیم أو 
الـمسكین أو ابـن السـبیل بـنفسھ وبـلا إذن مـن الإمـام، أو یـقوم بتسـلیم خـمسھ 

كلھ إلى الإمام ؟ 
بهعلاوه آیا امکان دارد مکلفّ خمس را به دو نصف تقسیم کند، سپس خودش 
بدون اجازة امام آن را به یتیم، مسکین و در راه مانده بدهد یا باید همۀ خمس خود را 

به امام تسلیم کند؟ 

الـجواب: یسـلمّ الخـمس إلـى الإمـام ع، وھـو یـصرفـھ حـیث یـشاء. نـعم، قـد 
 .( 7یعطي الإمام إذناً للمكلف في أن یعطیھ ھو لمستحقھ بنفسھ مباشرة (

7- وقد حصل مثل ذلك وأجاز الإمام ع بعض المؤمنین في صرف الخمس على المحتاجین في بلد السائل، انظر الملحق (2).



مصرف  بخواهد  جا  هر  آنرا  او  و  می شود  داده  تحویل  ع  امام  به  خمس  پاسخ: 
می کند. آري، گاهی امام به مکلفّ اجازه می دهد خود او به طور مستقیم خمس را به 

 ( 8مستحقش بدهد.(

ولـما كـان الخـمس لـلمعصوم ع فـلیس بـوسـع أحـد اسـتلام ذلـك الـحق مـن 
الآخـریـن مـن دون أن یـكون عـنده إذن مـن الإمـام فـي اسـتلامـھ عـنھ. ولـو 
اسـتلمھ مـن عـنده إذن فـیجب عـلیھ إیـصالـھ إلـى الإمـام، أو الـتصرف فـیھ وفـق 

مشیئة الإمام ع، ولا ضمان علیھ إذا تلف إلا إذا كان مفرطاً.  

از آنجاکه خمس از آنِ معصوم ع است، کسی نمی تواند بیآنکه از سوي امام اجازة 
دریافت آنرا بهجاي وي داشته باشد، این حق (خمس) را از دیگران تحویل بگیرد و 
اگر با اجازة امام آنرا تحویل بگیرد، بر وي واجب خواهد بود که آنرا به امام برساند یا 
طبق خواستۀ امام ع در آن دخل و تصرّف کند و در صورت از بین رفتن آن ضمانتی 

بر عهدة وي نخواهد بود مگر اینکه افراط کرده باشد. 

ولـو اسـتلمھ أحـد بـلا إذن أثـم وكـان ضـامـناً لـھ إذا تـلف، ویـجب عـلیھ 
تسـلیمھ إلـى الإمـام. وأمـا مـن أعـطى الخـمس فـلا تـبرأ ذمـتھ إلا أن أعـطاه 

للإمام أو من كلفھ الإمام أو أن یبرأ الإمام ذمتھ.  
اگر کسی بدون اجازة (امام) آنرا دریافت کند، گناه کرده و اگر از بین برود ضامن 
را  خمس  کسیکه  مورد  در  دهد.  تحویل  امام  به  آنرا  است  واجب  وي  بر  و  است 
پرداخت کرده است تکلیف از عهدة وي ساقط نمی شود مگر اینکه آنرا به امام یا 

کسی که امام او را مکلفّ کرده است بدهد یا امام تکلیف را از وي ساقط کند. 

وأمــا إذا تــوسّــط شــخص فــي إیــصال الخــمس لا بــقصد الاســتلام مــن 
الآخـریـن، إنـما كـان نـاقـلاً فـقط إلـى الإمـام أو مـن أجـازه فـي الاسـتلام عـنھ، فھـل 

یجوز ذلك، وماذا لو تلف في یده ؟  
باشد  ـ دیگران  از  دریافت  هدفش  اینکه   ـبدون  خمس  رساندن  در  شخصی  اگر 
واسطه شود و تنها فقط تحویل دهنده به امام یا کسی که امام به وي اجازة دریافت به 
جاي وي را داده است باشد، آیا این کار جایز است؟ و اگر مالی که در دست وي 

است از بین رود چه خواهد شد؟ 

الجواب: یجوز ولا یضمن لو تلف في یده دون تقصیر. 

1- همانند چنین موردي اتفاق افتاد و امام ع به برخی از مؤمنان اجازه داد تا پرسشگر خمس را براي محتاجان شهر خود صرف کند؛ به پیوست 2 مراجعه 
شود. 



پاسخ: جایز است و اگر بدون تقصیر و کوتاهی در دست وي تلف شود ضمانت 
آن بر عهدة وي نخواهد بود. 

والـكلام نـفسھ یـأتـي فـي الـصلة، فھـي أیـضاً مـال لـلإمـام، وحـالـھ كـالخـمس 
من ھذه الجھة. 

همین حکم در مورد صلِِه نیز صدق می کند. صله نیز مالِ امام و وضعیّتش از این 
نظر همانند خمس است. 




